
 1 غلام و صاحب کدامند

 

آمدند و هر یک  علیه السلامدعوای عجیب دو نفر بود که نزد امیرالمؤمنین  2آیداطراتی که یادم مییکی ازخ

 کرد دیگری غلام اوست!!ادعا می

ام. نبیه بدنی کردهاین غلام من است که او را ت !نها گفت: یا امیرالمومنینهر دو نزد حضرت نشستند و یکی از آ

 خواند.تازد و مرا غلام خویش میاینک بر من می

اما  ،ندکدیگری گفت: به خدا سوگند، او غلام من است که پدرم وی را همراه من ساخت تا مرا راهنمایی 

 کند.اینک به اموال من چشم دوخته و نافرمانی می

کدام از آنها  شنیدم که هیچ دلیلی بر حقانیت هیچبهت زده شدم! برای اولین بار چنین شکایت عجیبی را می

ید و با هم سازش : امشب بروفرمودندبا ملاطفت  علیه السلامنبود، زیرا هر دو مسافر بودند. ابتدا امیرالمؤمنین 

 کنید و فردا با سخنی راست نزد من باز گردید.

ا در دیوار حیاط ت ندبه نتیجه نخواهد رسید به من دستور داد نددانستا رفتند، حضرت که میهنگامی که آنه

 مولایم را انجام دادم. ه یفرموددو حفره به اندازه سر انسان آماده کنم. من نیز 

د. نقضاوت کن علیه السلامفردا پس از طلوع آفتاب مردم جمع شدند و آن دو نفر نیز آمدند تا امیرالمؤمنین 

ای روی داده که تا به حال همانندش گفتند: این بار مسئلهکه میشد شنیده میو صدای منافقین از آن میانه سر 

 تواند آن را حل کند.نبوده و علی نمی

د را تکرار آنها سخن دیروز خو«. ادعای خود را دوباره بگویید»: فرمودندو  ندحضرت به هر دو نگاهی کرد

 او صاحب غلام است و دیگری غلام است!کردند و هر یک قسم خوردند که 
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سپس به هر «. که گمان ندارم شما بر حرف راست متفق شوید برخیزید»: فرمودند علیه السلامامیرالمؤمنین 

 ای که جایی را نبینند.های داخل دیوار ببرند به گونهتا سرهایشان را در یکی از حفره ندکدام دستور داد

صلی الله علیه : ای قنبر، شمشیر رسول خدا فرمودندد و ناگهان امیرالمؤمنین آنها دستور حضرت را انجام دادن

 را بیاور تا گردن غلام را بزنم، زود باش!! و آله و سلم

یکی از آن دو نفر با شنیدن این سخن حضرت، به سرعت سرش را از حفره بیرون آورد که گردنش زده نشود 

ظه ای درنگ کردم و فهمیدم دستور خواستم به سراغ شمشیر بروم لحو دیگری بر جای خود ماند. من که می

 آوردن شمشیر فقط برای آشکار شدن غلام بوده است.

 :ندکرد و حضرت سؤال نمود علیه السلامغلام که اینک رسوا شده بود با شرمندگی نگاهی به امیرالمؤمنین 

و من  ک زده بودآیا تو گمان نداشتی که غلام نیستی؟! عرض کرد: آری، اما او مرا بیش از حد تنبیه کرده و کت

 برای رهایی از آزار او دست به چنین اقدامی زدم.

بار دیگر  علیه السلامکردند این قضاوت ناتمام بماند ناکام شدند و امیرالمؤمنین منافقان که آرزو می

 که دیگر او را تنبیه نکند.  ندو سفارش کرد ند. آنگاه غلام را به صاحبش سپردندگشایی خود را نشان دادمشکل

 


